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FLY GUY #05: Fly high, Fly Guy!
Copyright © 2008 by Tedd Arnold. All rights 
reserved. Published by arrangement with 
Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, 
NY 10012, USA

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب 
 ،)Copyright(قانون بین‏المللی حق انحصاری نشر اثر
امتیاز انتشار ترجمه‌ی فارسی این کتاب را در سراسر 
دنیا با بستن قرارداد از ناشرآن )Scholastic( خریداری 

کرده است.
انتشار و ترجمه‌ی این اثر به زبان فارسی از سوی 
ناشران و مترجمان دیگر مخالف عرف بین‌المللی 

و اخلاق حرفه‌ای نشر است.
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پسری بود که توی خانه مگس نگه می‌داشت.
اسمش را گذاشته بود سَرمگس

سَرمگس  بلد بود اسم پسر را بگوید:
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سرَمگس هم دلش می خواست برود.
اما مامان گفت: »سَرمگس خیلی‌خیلی 

کوچولوست، شاید گم شود.« روزی از روزها ویز گفت: »دیگر شده وقت سفر.«

فصل 1
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بعدش ماشینش را روشن کرد.
»آره، بزن برویم تو جاده!«

بابا گفت: »ببخشید ویز! 
سرَمگس توی خانه می ماندَ.«
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آنها راندند و راندند.



قصه‌هایی ماجراجویانه و خنده‌دار از دوستی 
یک بچه‌آدم و یک بچه‌مگس

پرُ از سطل‌آشغال‌های بوگندو و غذاهای 
قهوه‌ایِ چسب‌چسبی

پرُ از مگس و سَرمگس
پرُ از ویز... 

ویز و ویز و ویزززززز!!!


